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Abstract : 

 From the perspective of Imamiyyah jurists, the legitimacy of a peace treaty is not 
conditional on the precedent of hostility; On the other hand, they consider it as an 
independent and original contract that does not follow any contract in its terms and 
conditions. 

 Therefore, it has the ability to legitimize conventional contracts or agreements that do not 
have conditions through him, in addition to the fact that it is also effective in legitimizing 
new contracts, unlike Sunni jurists who consider peace contracts to be subordinate to other 
contracts. 

 It should not be assumed that the appearance of the word peace in the lexical and customary 
understanding is a prerequisite for enmity, because the proof of the legitimacy of the peace 
contract is only in the arguments in which the word peace is not used. The definitions of the 
previous jurists for the peace treaty, which consider the legitimacy of the peace to resolve 
the enmity, also do not indicate the exclusiveness of the peace treaty to resolve the enmity, 
because in these definitions, only the wisdom of the legitimacy is mentioned, not its cause. 

 The legitimacy of the initial peace does not mean disrupting the order of the laws governing 
the transactions, but it is a special way to put emerging transactions within the scope of the 
Sharia, and on the other hand, with the legitimacy of the initial peace, the validity of 
contracts is also preserved and the monopoly of transactions in conventional contracts will 
not be broken. 
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فرصت،   يه علوم انسانفصلنام

به عقود متعارف و نوظهور با مشروعيت دادن به صلح    يبخشتيمشروع«پويايي فقه شيعه در 

 » ابتدايي

 

  ٣٤مسعودي   حجت الاسلام و المسلمين

 ٣٠/٠٣/١٤٠١زمان انتشار:           ٠٧/٠٢/١٤٠١زمان پذيرش: 

 

 چكيده 

اماميه مشروعيت عقد صلح مشروط به سبق خصومت نيست. از طرفي، آن را عقدي مستقل و اصيل    ي فقهااز منظر  

ايقاعات     اي عقود  او    واسطهبهاين قابليت را دارد كه بتوان    رونيازا.  كندينم دانند كه در احكام و شرائط از هيچ عقدي تبعيت  مي

  ،است  كارساز ن كه در مشروعيت دادن به عقود نوظهور نيز  متعارفي كه فاقد شروط هست را مشروعيت بخشيد مضاف بر اي

دانند. نبايد چنين انگاشت كه ظهور لغوي و متفاهم عرفي واژة  كه عقد صلح را تابع عقود ديگر مي سنت اهلبرخلاف فقهاي 

  كاررفتهبهاي كه واژة صلح در آنها  صلح اقتضاي سبق خصومت دارد چرا كه دليل بر مشروعيت عقد صلح منحصر در ادله

دانند نيز افادة انحصار عقد  نيست. تعاريف فقهاي پيشين براي عقد صلح كه مشروعيت صلح را به جهت رفع خصومت مي

كند چرا كه در اين تعاريف فقط اشاره به حكمت مشروعيت شده نه علت آن. مشروعيت  صلح در جهت رفع خصومت نمي

معاملات    قراردادن كم بر معاملات نيست بلكه راه كاري ويژه براي در چارچوب  نظم قوانين حا  زدن برهمصلح ابتدائي به معناي  

نوظهور در حيطة شريعت است و از طرفي با مشروعيت صلح ابتدائي توقيفيت عقود نيز حفظ شده و انحصار معاملات در  

 عقود متعارفه شكسته نخواهد شد.
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 مقدمه 

دانند لذا عقد صلح در نظر  مشهور ميان فقهاي اماميه سبق خصومت و يا احتمال بروز خصومت را از عناصر عقد صلح نمي 

 اند: كه برخي بزرگان در تعريف عقد فرموده ياگونهبهتوان وسعت زيادي براي آن قائل شد آنان عقد عامي است كه مي

«عقد صلح عبارت است از تراضي و تسالم براي تمليك عين يا منفعت يا اسقاط دين يا حق و ... و مسبوق  

توان از آن استفاده كرد مگر مواردي كه عقد صلح حلال  بودن به نزاع در آن معتبر نيست و در هر مقامي مي

 .)٥٦٢.، ص٢ق، ج ١٤٢٠(موسوي خميني، حلال باشد.»  كنندةي حرام يا حرام كننده

 : ندي فرمايمهمچنين ايشان 

شود و شروط آنها در عقد صلح  «صلح عقد مستقل و عنواني متمايز است لذا احكام سائر عقود به آن ملحق نمي 

به بيع مثل خيار مجلس و حيوان و شفعه    مختصةجاري نيست اگر چه مفيد فائده آن عقود باشد لذا خيارات  

 شود.» (همان).در آن جاري نمي

اند. اين  ئل بر لزوم سبق خصومت و يا حداقل احتمال بروز خصومت در مشروعيت صلح شدهقا  سنتاهلدر مقابل عموم    اما

و از سويي ديگر صلح   كننديم خصومت را اثبات  نةي شيپصلح و اثبات وضع لغوي و متفاهم عرفي آن  واژةگروه با تمسك به 

ممكن نيست  شارع از يك سو  براي هر يك از معاملات شرايط و قوانين   اند به اين بيان كه  را خلاف مذاق شارع دانسته

خاص  قرار دهد  و از ديگر سو به متدينين اجازه دهد براي فرار از اين شرايط و قوانين  خاص شكل  ظاهري عقد خوش را  

   هادانحقوقبه تعبير برخي از    به عقد  صلح تغيير دهند تا هيچ يك از قوانين  خاص آن عقد با اين تغيير ظاهري جاري نگردد 

شدن بسياري از    دهيفايبهاي قانوني و موجب برهم ريختن نظم قوانين و  ها و حيلهاي براي انواع تقلبصلح ابتدايي وسيله"

). ٣٠٢، ص.١٣٦٨(كاتوزيان،   "باشد. مقررات مي

در مشروعيت صلح، لزوم سبق خصومت  طبيعي است اگر ما توقيفي بودن و انحصاري بودن عقود را بپذيريم و از طرفي  

به عقود    ي بخشتيمشروع   كهيدرحال شويم.  با چالش روبرو مي  دا ينو پرا شرط بدانيم نسبت به مشروعيت عقود نوظهور و  

 نوظهور در گرو يكي از اين دو امر است:

بر جريان آن باشد و با قواعد مسلّمه    عقلا. عقود را اموري توقيفي ندانيم و قائل بر مشروعيت هر عقدي شويم كه بناي  ١

 شرعي در عموم معاملات منافاتي نداشته باشد. 

صلح بدانيم كه   قيمصادتوان عقود نوظهور را از  . صلح ابتدائي در مقام معاملات را مشروع بدانيم كه در اين صورت مي٢

اين رهگذر درا ين صورت مي بودن عقود نيز مخالفت نكرده    توان عقود نوظهور را از مصاديق صلح دانست و از  با توقيفي 

 باشيم. 
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   صلح در لغت

  فقهادر كلمات   اش يلغواست كه با نظر به معناي   ي اواژهاز آيات و روايات است،   مأخوذصلح در عبارات  فقيهان  كه  واژة

براي آن مانند الفاظ عبادات  معنائي مقابل  كاررفتهبه راع نكرده است يعني صلح داراي  معناي عرفي و لغوي اخت  و شارع 

الصلاح ضد الفساد تقول صَلَح الشيء يصلحُ صُلوُحاً والصِلاحُ بكسر الصاد المصالحه  "باشد. از نگاه جوهري حقيقت شرعيه نمي

الاستعمال  الصلاح ضد الفساد و هما مختصان في اكثر    "ديگويمراغب    ).٣٨٤، ص.١ق، ج ١٤٠٧(جوهري،    "والاسم الصُلح

فار  بالافعال و قوبل في القرآن تارةً بالفساد و تارةً بالسيئه، قال تعالي: خلطوا عملاً صالحاً و آخر سيئاً... الصلح يختصُّ بازالة الن

اصطلحوا و تصالحوا يقال:  الناس  واژه مي گويد)٤٩٠ق، ص١٤١٢راغب اصفهاني، ("بين  اين  تبيين  در  نيز  منظور  ابن   ."  

السّلمالصلاحُ ضد الف  والصُّلح:  بينهم  القوم  تصالح  الصُّلح  اظهار  )٥١٦، ص.٢ق، ج ١٤٠٥(ابن منظور،    "ساد... و  . فيومي نيز 

(فيومي،    "صَلَحَ الشي صُلُوحاً من باب قَعدََ و صلاحاً و صُلحُ بالضمَّ لغةٌ و خلاف فَسدََ.... و الصلح اسم منه و هو التوفيق"دارد مي

الصلاّح ضد الفساد و الصلح بالضم تصالح القوم  "ز در تبيين معناي واژه صلح مي گويد  زبيدي ني  ).٣٤٥، ص.٢ق، ج١٣٤٧

  "بينهم و هو السّلم بكسر السين و فتحها يذكّر و يؤنث و الصلُحً ايضاً اسم جماعةٍ متصالحين يقال: هم لنا صلحُ اي مصالحون

 توان به مطالبي دست يافت:در بالا ذكر شد مي  ). با مراجعه به عبارات لغويين كه١٢٦، ص.٤ق، ج ١٤١٤(زبيدي حنفي، 

اند و اتفاقاً در توضيح  شود معنا كردهصلح را به سلم و توفيق كه در فارسي به سازش ترجمه مي  شناسان لغت. برخي  ١

وضوح   خاطربهاين مقابله در تفسير و دور آشكار ). ١٩٥١، ص.٥ق، ج١٤٠٧(جوهري،اند سلم آن را به صلح معنا نموده واژة

(ابن  اند كه مقابل سلم است  در معناي حرب گفته  شناسان لغتباشد. همچنين برخي از  مي  زبانان عربمعناي صلح در نزد  

 كه صلح در نقطه مقابل جنگ قرار دارد.    شوديم از اين امر برداشت و  )٣٠٢، ص.١ق، ج ١٤٠٥منظور، 

اند كه صلح سازش و توافق بعد از خصومت و نزاع است چنان كه در تعريف راغب  تصريح كرده  شناسانلغت. برخي از  ٢

اصفهاني در مفردات مشاهده كرديد لذا چون صلح به معناي سازش و توافق تفسير شده  مرحوم علامه در تذكره اين فرع  را  

 غةيص صلح براي    واژةتوان از  و نزاعي در آن نيست، مي  خصومتي  سابقةصلح ابتدائي كه هيچ    معاملةمطرح كرده  كه آيا در  

شده است ايشان باشد ايشان از فقهاي شافعيه نقل   مسئلهاولين كسي كه متعرض اين  ظاهراًايجاب عقد استفاده كرد يا نه؟ 

صلح فقط در جايي استعمال    واژة اند و يكي از مستندات  آنها  را اين مطرح كرده  كه  كه آنها از اين كار منع كرده  كندمي

. )١٧٧، ص.٢ج تا(حلي، بي  خصومت و نزاعي در آنجا  باشد.  سابقةكه   شوديم

 

 عقد صلح از منظر فقهاء
فيصله دادن  خصومت ميان متنازعين  است در هر موردي     هر نوعكه شامل    ياگونهبهگستره معناي صلح بسيار وسيع  است  
نزاع دارند    شود  برقرار  يوشوهرزن  كه باشد لذا ممكن است مصالحه بين يا  كه در مسائل خانوادگي با يكديگر اختلاف و 

از  برخي    .و اختلاف اقدام به صلح نمايند كه البته اين امر بايد با اذن ولي مسلمين انجام پذيرد  مسلمانان و كفار بعد از قتال
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بالمعني الاعم   به  صلح  ح  تصريو صلح بالمعني الاخص  تقسيم كرده و  فقيهان شيعه و سني در ابتداي  باب صلح آن را 
  گريدعبارتبهتنها يك قسم آن صلح در مقام معامله هست     گردد كهشامل اقسام گوناگوني مي  اند كه صلح بالمعني الاعم كرده

باشد متكفل بحث از يكي از اقسام صلح به معناي عام است و  باب صلح كه در فقه شيعه و سني يكي از ابواب معاملات مي
از صلح    اند رتعباكه    كنند يمپنج قسم صلح را ذكر     نوعاًگيرد فقيهان  سخن از ساير اقسام آن در ابواب ديگر صورت مي

رد اموال سپس  ميان مسلمين و كفار، صلح ميان اهل عدل و بغي، صلح ميان زن و شوهر  صلح در باب جنايات و صلح درمو
تنها متكفل بحث از قسم اخير است و مباحث مربوط  ،  كه باب صلح  كه ذيل ابواب معاملات ذكر شده  ند يگويمبا صراحت  

( ...قه نظير كتاب الجهاد، كتاب الطلاق، كتاب القصاص و كتاب الديات بايد جستجو كرد  به اقسام ديگر را در ابواب ديگر ف
 . )١٧. ق،ص١٤١٦؛ نزيه،  ٤٣٣٠، ص.٦؛ زحيلي، بي تا، ج   ٤٥٤،  ص.٥عاملي، بي تا، ج

با توجه اينكه محور مقاله حاضر  صلح ابتدائي از نگاه   خصوصاًنسبت به عقد صلح چگونه است  فقها بايد ديد رويكرد  رونيازا
 عامه مورد بررسي قرار دهيم.     علمااماميه و هم از منظر  فقهافريقين است بايد عقد صلح را هم از منظر  

 اماميه يفقهاعقد صلح از منظر 

 كند: بيان ميكند و فقط مبناي خود پيرامون آن را شيخ طوسي در كتاب مبسوط عقد صلح را تعريف نمي

الصلح ليس باصلٍ في نفسه و انّما هو فرعٌ لغير و هو علي خمسة اضرب احدها فرع البيع و ثانيا فرع الابراء ثالثها  "

فرع الأجاره و رابعها فرع العاريه و خامسها فرع الهبه.... و يقوي في نفسي ان يكون هذاالصلح اصلاً قائماً بنفسه و  

 ) ٢٨٨، ص. ٢ق، ج١٣٨٧(طوسي، "ج الي شروط البيع لا يكون فرع البيع فلا يحتا 

كه صلح عقدي مستقل است و متفرع    كننديمو فقط بررسي    اندندادهعلامه حليّ در كتاب تحرير تعريفي از عقد صلح ارائه  

 : ديگويمابن قطاّن در معرفي واژه صلح ). ٧، ص.٣ق، ج١٤٢٠(حلي، بر عقود ديگر نيست. 

ائدته لانه يفيد فائدة البيع و الهبه والاجاره والعاريه و الابراء و ليس فرعاً عليها بل هو  انفع العقود الصلح لعموم ف"

اصلٌ في نفسه... و لا يشترط سبق الخصومة و لا ذكر العوض لانّ مناط هذا العقدالرضا مع الايجاب والقبول من  

 ). ٣١٩، ص.١ق، ج١٤٢٤(حلي،  "اهله

 : ارندديم شهيد ثاني در تعريف عقد صلح بيان 

الاصل في عقد الصلح انّه موضوع لقطع التجاذب والتنازع بين المتخاصمين... لكنه عندنا قد صار عقداً مستقلاً  "

بنفسه لا يتوقف علي سبق خصومةٍ بل لو وقع ابتداءً علي عينٍ بعوضٍ معلوم كان كالبيع في افاده نقل الملك.... 

 ) ٢٥٩، ص.٤ق، ج١٤١٣ي، (عامل  "لا طلاق النصوص بجوازه من غير تقييد بالخصومة

 كه:   سندينويم صاحب رياض هم در تعريف صلح 

 

الصلح و هو مشروع في الاصل لقطع المنازعه السابقه او المتوقعه... و مقتضي النصوص كاطلاق الآيات مضافاً الي  "

  "لعامه اجماع الاماميه المحكي في كلام جماعة بعنوان الاستفاضه عدم اشتراط سبق خصومة كما عليه بعض ا
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 ).٣٥، ص.٩ق، ج١٤١٨(طباطبايي، 

 نگارد:چنين مي خصوصنيدراهمچنين سيد مجاهد 

لايقال قد صرح جمله من العبارات بانّ الصلح شرّع لقطع التجاذب والخصومة و هو يقتضي اشتراط سبق الخصومة  "

به علي في جامع المقاصد  كما عن بعض العامه لان القاطع للتجاذب مسبوق بالتجاذب لانا نقول هذا مندفع بما ن

و المسالك و الرياض في مقام دفع الايراد المذكور من انهّ لا يلزم من كون اصل مشروعية لذلك ثبوته في كل  

فردٍ من افراده لانّ القواعد الحكميه لا يجب اطرادها في كل فردٍ كالقصر في السفر... وكالعده... و بالجمله المرجع  

الد الي  شرعي  اثبات حكم  المسالكفي  عليه في  كما نصّ  التي شرع لاجلها  الحكمه  الي  لا  عليه  الدال    "ليل 

 ) ٣٤٢(طباطبائي، بي تا، ص. 

با بررسي عباراتي كه بيان شد و     ). ٢١١، ص.٢٦ج  ،تانجفي، بي  (  .اندداشتهنظير همين تعريف را صاحب جواهر نيز بيان  

  :شوديم مطالب زير فهميده  فقهانيز بررسي عبارات جمع كثيري از  

شود و آثار مختص به خودش را دارد. امر دوم: اصل  امر اول: صلح عقدي مستقل است و در عرض سائر عقود محسوب مي

ولي   بوده است  براي قطع كشمكش  كه پاي    ادلة  ازآنجاكه مشروعيت صلح  را  دارند حتي مواردي  مشروعيت صلح اطلاق 

عامه كه مشروعيت صلح را مشروط به سبق خصومت    فقهاز  شود برخلاف برخي اخصومت و نزاع هم مطرح نباشد را شامل مي

حكمت مطرح شده    عنوانبهمشاهده كرديد كه رفع خصومت و نزاع در عقد صلح    فقهادانند. امر سوم: در كلام برخي از  مي

  گفت:به عبارتي در تفاوت علت و حكمت بايد  .  است نه علت، لذا لازم نيست كه حكمت در تمام موارد وجود داشته باشد

شود كه حكم بدان وابسته است و مراد از وابستگي حكم به علت، اين است كه هر جا كه علت  علت حكم به ملاكي گفته مي

علتي است كه سبب حرمت    يكنندگ مستباشد حكم نيز خواهد بود و هر جا علت نباشد حكم هم نخواهد بود. براي مثال  

شود كه حكم بدان وابسته  ر» اما و اما حكمت حكم به ملاكي گفته مينوشيدن شراب در عبارت «لاتشرب الخمر لانه مسك

گيرند يا شوهر آنان فوت كرده و هنوز  شود حكمت وجوب عده براي زناني كه از شوهر خود طلاق مينيست مثلاً گفته مي

جراحي    لة يوسبهاني كه  توان استفاده كرد كه زناند روشن شدن وضعيت حاملگي آنان است ولي از اين ملاك نمييائسه نشده

برداشته و ديگر قابليت   در    دارشدن بچهرحم خود را  يا  نيز عده لازم ندارند.    دربارة شكسته خواندن نماز    مسئلهرا ندارند 

حكم دائر مدار مشقت نيست    كه يدرحالشخص مسافر حكمت آن، مشقت و سختي نماز كامل براي مسافر معرفي شده است  

حكمت    عنوان بهمبيع  قيمت    كاهش  نيز نماز شكسته خواهد بود يا مثل فسخ در خيار عيب كه  بلكه در سفر بدون مشقت  

بلكه گاهي سبب افزايش قيمت در آن هم      شود ينمموجب كاهش قيمت  عيوبي كه  در  بيان شده است، ولي  تشريع خيار  

ابزاري    عنوانبهتوان از آن  عقد صلح كه مي  دائرةامر چهارم: گستردگي    عيب جريان دارد.  موجببهباز خيار و فسخ    هست  

 براي مشروعيت عقود نوظهور استفاده كرد.  

به اين گستردگي كه در عصور  اماميه روشن مي  فقها از كلمات    آمدهدستبهمطالب    بهباتوجه   شود كه عقد صلح در ابتدا 

دانستند بلكه آنها در  ين بدان معنا نيست كه آنها صلح بدوي را مشروع نمينبوده است ولي ا،  متأخره به آن نگاه شده است

توان سكوت را دليل بر ردّ مشروعيت صلح بدوي تلقي  اند و نمياند و سكوت نمودهنفي مشروعيت صلح ابتدائي سخني نگفته

پنهان بخشي از معاملات از جمله عقد   يها و لزوم بازنگري قوانين حاكم بر معاملات زوايااحتياجات انسان  توسعةنمود. با  



 پويايي فقه شيعه در مشروعيت بخشي به عقود متعارف و نوظهور ، 

 اند.به معاملات نظر انداخته و مشروعيت صلح ابتدائي را به اثبات رسانده يترقيدق آشكار گشته و با نگاه  آنهاصلح براي 

 عامه يفقها از منظرعقد صلح 

تعريف شده است: «فهو    طورنياتعاريف مشابهي از عقد صلح شده است، در فقه حنفي عقد صلح    سنتاهلدر مذاهب  

انقطاع الخصومة والمنازعه بين المتداعيين شرعاً حتي لا تسمع دعواهما بعد ذلك» عقد صلح قطع كردن خصومت و نزاع  

 ). ٥٣، ص.٦ق، ج١٤٠٩في، (كاشاني حنبين طرفين دعواست شرعاً تا بعد از صلح دعوايشان شنيده نشود. 

مالكيه نيز معتقدند «الصلح انتقال عن حق او دعوي بعوض لرفع نزاع او خوف وقوعه» صلح انتقال از حق يا دعوائي در  

  گونهنيا. از نظر شافعيه عقد صلح  )٢، ص.٧ق، ج ١٤١٢(طرابلسي،  مقابل عوض است براي رفع نزاع يا ترس از وقوع آن  

آن    لهيوسبهذي ينقطع به خصومة المتخاصمين» صلح عقدي است كه خصومت طرفين متخاصم  تعريف شده است: «العقد ال

 . )٤٢٦، ص.٣ق، ج١٤١٢(نووي شافعي، شود. قطع مي

اختلاف   بين  براي اصلاح  المختلفين» عقد بستن  بها الي الاصلاح بين  نيز معتقد است صلح «معاقدة يتوسل  حنبليه 

 ) ٢، ص.٥ق، ج١٤٠٥(مقدسي، كنندگان را صلح گويند. 

آيد كه صلح عقدي است براي برطرف نمودن خصومت  كه با تراضي  طرفين انجام   از مجموع تعاريف فوق به دست مي

شود اين است كه در برخي تعاريف همچون تعاريف فقه مالكي  شود تنها فرق اساسي  كه در تعاريف اهل تسنن  ديده ميمي

فع نزاع و خصومت موجود به جلوگيري از  نزاع و خصومت احتمالي  تعميم  داده  بر ر و علاوهموضوع صلح توسعه داده شده 

 شده است.

باشند و آن را در احكام و شرايط تابع عقدي كه در نتيجه  معتقد به اصالت صلح مي  سنتاهلاكثر فقيهان شيعه برخلاف  

نتيجه عقد ديگري كند تابع آن عقد در احكام    ةافاد  هرگاهعقد صلح    سنت اهلدانند اما از نظر فقهاي  با آن يكسان است نمي

 عقد صلح اصالت و استقلال ندارد و فرع ساير عقود است.  گريدعبارتبهو شرايط است 

از نظر امام شافعي عقد صلح مخالف بيع يا هبه نيست اگر صلح با معاوضه باشد پس آن بيع است و با لفظ بيع صحيح  

اصولاً او معتقد است كه صلح در حقيقت همان   ). ٤٩، ص.٤ق، ج١٤١٧(غزالي،    است و بيع هم با لفظ صلح صحيح است.

باشد  بيع است كه با لفظ صلح منعقد شده است و زماني كه فقيه بگويد حكم صلح مانند حكم بيع است تعبير او مختل مي

 نگارد: چون دوييت بين آنها وجود ندارد در كتاب «فقه السنه» سيد سابق چنين مي

في حق  «والذين   المدعي معاوضه عن حقه و  يكون في حق  انّ حكمة  قالوا  او سكوت  انكار  الصلح عن  اجازو 

 المدعي عليه افتداء ليمينه و قطعا للخصومة عن نفسه و يترتب علي هذا انّ بدل الصلح اذا كان عيناً كان في  

احكامها»   عليه  فتجري  الاجاره  معني  في  كان  منفعة  كان  ان  و  احكامه  جميع  عليه  فتجري  البيع  معني 

 . )٣٨٦، ص.٣ق، ج١٣٩٧(سيدسابق، 

در وسيع يا محدود بودن موضوع عقد  صلح نسبت به نتايج ساير عقود اختلاف دارند    اگرچه  سنت اهلفقيهان    يطوركلبه

هر عقد    جة ينت   هرگاه كه عقد صلح     انددهي عق دانند ولي عموم  آنها  بر اين  مي  تركوتاهو گروهي    ترعيوس آن را    دامنة و بعضي  

دانند و فرع  عقد صلح را اصيل و مستقل  نمي  گريدتعباربه  شوديمديگري را افاده دهد  تابع آن عقد در احكام و شرايط  



فرصت،   يه علوم انسانفصلنام

 آورند.  مي حساب بهسائر عقود 

باشد كه آيا ارتباطي ميان اصالت و فرعيت صلح با التزام به صلح ابتدائي وجود دارد يا  كه مطرح است اين مي  ي سؤال 

ن در احكام و شرائط از ساير عقود  گروهي همچون مقدس اردبيلي معتقدند قول به اصالت عقد صلح و عدم پيروي آ؟  خير

توان قائل بر فرعيت شد مع ذلك صلح را مشروط به سبق  اي با عدم اشتراط سبق خصومت ندارد و به عبارتي ميهيچ ملازمه

فرمايد شاهدش شيخ طوسي است كه با اين كه قائل بر فرعيت عقد  خويش مي  زعم بهخصومت هم ندانست لذا اين بزرگوار  

 .)٣٣٢، ص٩ق، ج١٤٠٩(مقدس اردبيلي،  داند. مع ذلك سبق خصومت در مشروعيت صلح را لازم نميصلح است ولي 

 :  اندگفتهدر توضيح اين مطلب بعضي از محققين  

عام    رابطةباشد كه ميان آنها  «در واقع اصالت و فرعيت عقد صلح و اشتراط سبق خصومت دو مقوله جداگانه مي

است   برقرار  است:  گريدعبارتبهو خاص من وجه  باره چهار فرض ممكن  اين  و عدم  ١در  استقلال عقد صلح   .

.  ٣. استقلال عقد صلح و اشتراط سبق خصومت موجود و محتمل.  ٢اشتراط سبق خصومت موجود و محتمل.  

اشتراط سبق خصومت    . فرعيت عقد صلح و عدم٤فرعيت عقد صلح و اشتراط سبق خصومت موجود و محتمل.  

باشد كه نگارنده  حاضر مي  رسالة   ةينظرموجود و محتمل. فرض اول نظريه مشهور فقهاي اماميه است و فرض دوم  

مختار    ةينظرچهارم به گمان برخي    و فرضاست    سنتاهلدرصدد اثبات آن است فرض سوم نظريه مشهور فقهاي  

 ). ١٤٠-٧٨،صص.٣٤ج  السلامهميعل  تيباهله (امامي، م. صلح ابتدائي، مجله فقشيخ طوسي است.» 

باشد اين است كه گرچه صور مذكور در مقام تصور قابل تعقل است ولي نبايد  فوق مي  نگارندةدر كلام    تأملقابلآنچه كه  

  دامنةكنند خصوصاً در ديدگاه متأخرين كه بر صلح ابتدائي مترتب مي فقهااز ديده مخفي داشت كه آثار و فوائد فراواني كه  

شود كه صلح در عرض عقود ديگر باشد و در  اند. اين آثار در صورتي مترتب ميصلح را به عقود نوظهور نيز گسترش داده

صومت محقق يا محتمل نداشته  نزاع و خ  نةي شيپ احكام و شرايط تابع عقودي چون بيع، اجاره، عاريه و... نباشد و نيازي به  

پذيرش صلح ابتدائي بوده و با    مقدمةرسد قول به اصالت صلح از سوي فقيهان شيعه در حقيقت  باشد بنابراين به نظر مي

عقود متعارف تخلص يابند چون صلح را صرفاً عقدي براي تسالم و تراضي طرفين   خاصة مشروعيت آن از پايبندي به شروط 

 بينند.مي

 

 فقه شيعه با مشروعيت صلح ابتداييپويايي 

شود تا در صورت تنگناهايي كه در اثر رعايت شروط  اهل تكليف باز مي  يشرويپ با مشروعيت صلح ابتدائي افقي روشن در  
قرار ندهد و از طريق ديگري معاملات رايج    بستبنشود شارع مقدس آنها را در  در برخي از معاملات براي آنها ايجاد مي

را مشروع گرداند. اما اين بدان معنا نيست كه صلح ابتدائي حيله و راه فراري براي عدم التزام به شروط قراردادها    ميان آنها 
برخي    ةيناحو تضييق از    بستبنكه به    يي جاآورند و آن هم در  به اين نوع عقد در موارد خاصي روي مي  عقلاباشد، بلكه  

اي  علم به عوضين در بيع شرط است اما گاهي اوقات مكلفي چاره  ازآنجاكه هول،  شروط مبتلا شوند مثلاً در صلح بر اعيان مج 
تواند به  تواند استفاده كند ولي با مشروعيت صلح ابتدائي شخص ميبراي خريدن عين مجهول ندارد لذا از سازوكار بيع نمي

اللبن المحلوب»جواز اين معامله در    «بيع اللبن في الضرع مع ضميمه  مسئلهثاني در    دي. مثلاً شهمقصود خويش نائل شود



 پويايي فقه شيعه در مشروعيت بخشي به عقود متعارف و نوظهور ، 

،  يثان  دي شه(عاملي  قالب بيع را به جهت معلوم نبودن مبيع ممنوع دانسته ولي در قالب عقد صلح مجاز دانسته است .  

حصه خود از ثمره درخت را به شريك    «عقد القباله»كه شريكي سهم و   فقها دربارهيا گروهي از    ).٢٨٢، ص. ٣، ج١٣٨٦

را از مصاديق  ،  مقابل به همان اندازه كه تخميني حساب كرده بودند شريك ملزم به پرداخت ثمره هست  و در   سپارد يمخود  

،  ٣.ج١٣٨٦،يثان ديشهعاملي ( چرا كه شروط صحت عقد متعارف را ندارد زيرا علم به مثمن وجود ندارد. انددانستهصلح  

هاي عقود متعارف را تأمين  توانستند ملاكمثل عقد بيمه  و مالكيت زماني و ... نمي  نوظهورذا در قراردادهاي .  ل )٣٦٨ص.

براي مثال عقد بيمه  . در قالب صلح ابتدائي بدون سردرگمي و تحير آنها را مشروع كنيم دارد كه كنند ولي اين امكان وجود 
در صورت وقوع  ،  در مقابل پرداخت وجه يا وجوهي  كنديمطرف تعهد    آن يك   موجببهاز قراردادهاي نوظهوري است كه  

 خسارت وارده را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد.، حادثه

تواند مشروعيت  مي  اي قرارداد آرا در برابر اين سؤال قرار داده است كه اين     فقها رواج پيدا كرده و     عقلااين عقد در ميان  

و اعتبار داشته باشد يا خير؟ تلاش فقيهان  ابتدا بر اين بود كه اين عقد  را به نحوي در يكي از عقود متعارف  بگنجانند اما  

تعليق پرداخت خسارت در عقد بيمه  غرب:    و استلزامجهل به عوضين  :  اساسي از جمله الف  و اشكالاتجدي    يهاچالشبا  

روبرو بودند اما با گنجاندن اين  ...  و»«التزام ما لا يلزم  افتهينتحققتعهد به انجام امري كه هنوز  :  در آيندهبر حادثه احتمالي  

مالكيت زماني كه از آن به تايم شر يا بيع    مسئله قرارداد ذيل عقد صلح ديگر التزام به آن شرايط خاص لازم نيست يا در  

كه در يك بازه زماني  مشخص مثلاً    ياگونهبهدهد  را به چند نفر منتقل  ميصاحب  عين، مالكيت آن    ، كننديم زماني تعبير  

  قرارنيازاهاي چنين عقدي  ويژگي اساسنيبراشوند از اين افراد در مدت معين و محدودي مالك مال مي هركدام سالهك ي

ب) در اين  .  از معاملات تمليكي استاصلي اين قرارداد انتقال مالكيت از مالك به ديگري است لذا     ت يخصوصالف)  :  است

بودن به    دارمدتو    يبند زماناز جهت    هرچند لذا    شوديم مال، منتقل    تبعبهشود و منافع آن  عقد مال به ديگري تمليك مي

شود  ج) گرچه در نهايت عين به چند نفر منتقل مي. اجاره شباهت دارد اما وجود تمليك عين باعث تفاوت آن دو شده است

   شدهيبندزماند) مالكيت هر فرد  در حقيقت يك مالكيت  .  شودولي موازي با يكديگر نيستند فلذا با بيع مشاع متفاوت مي

ماند و به طور متناوب  از يك شخص  به ديگري  دائمي در مالكيت يك فرد  باقي نمي   صورتبه  گاه چي هاست زيرا مال   

نه     شوديم منتقل   معامله  در   توانديماين  كه  چرا  بگنجد  بيع  مالك    ذيل  مشتري   بيع 

 

  نه  و  رقبه به دون محدوديت زماني خواهد بود وبا بيع انقطاع سلطنت بايع و ايجاد سلطنت مطلقه براي مشتري خواهد شد

 مستأجر در اجاره    كه يدرحال ذيل اجاره باشد چرا كه در مالكيت زماني شخص مالك عين براي مدت محدودي هست    توانديم

فقيهاني كه ملتزم به توقيفيت عقود باشند براي مشروعيت اين عقود نوظهور به صلح ابتدايي روي  .  فقط مالك منفعت است

  سنتاهلهاي، فقه شيعه و بيانگر پويايي فقه شيعه است كه دست  ئي يكي از نوآوري. به عبارتي مشروعيت صلح ابتداآورنديم

ضوابط و شروط عقود متعارف ممكن است اهل   ي هاوخمچيپتوان بسياري از عقود كه در  آن مي ة يسااز آن كوتاه است و در 

راهكار علاج در اختيار آنها   عنوانبهرا  حل راهگرفتار كند شارع مقدس اين  بستبنتكليف و كساني كه متدين هستند را به 

 . قراردادهاست
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چنين گفته شود ابتدايي  صلح  بر مشروعيت  اشكال  مقام  در  بر  :  ممكن است  كه  و سنت  لفظي كتاب  «تمامي دلائل 

است، به دليل وضع لغوي اين    كاررفته بهصلح در قالب يكي از مشتقات آن    مادةمشروعيت عقد صلح دلالت دارند و در آنها  

  گسترةصلح ابتدائي از    جهتني بدسازد كه نزاع و خصومت سابق و يا متوقع در آن يافت شود.  واژه تنها قراردادي را معتبر مي

صلح    واژةاز سوي ديگر دلايل لفظي ديگري كه بر اعتبار عقد صلح اقامه شده است و عاري از    استادله خارج    گونهنيادلالت  

بر خصوص صلح ابتدائي نيز دلالتي    ي اولقيطربهباشند به دليل فقدان اين واژه دلالت تمام و روشني بر عقد صلح ندارند و  مي

و تناقض دروني است و استعمال آن   افت ه تتوان گفت تركيب وصفي «صلح ابتدائي» گرفتار يك حتي مي ... نخواهند داشت 

اي  ابتدائي يا بدوي بر عدم سابقه  واژة خصومت موجود و يا متوقع دلالت دارد و    بقة ساصلح بر    واژة   باشد زيراغلط و ناروا مي

مي  نيچننيا و    رونيازانمايد  دلالت  «نور خاموش»  تركيباتي چون  مانند  و  نيست  وصفي صحيح  به چنين  توصيف صلح 

 ).١٤٠-٧٨،صص.٣٤ج  السلامهميعل  تيباهل(امامي، م. صلح ابتدائي، مجله فقه » ... ماند «دانشمند نادان» مي

 

توانند مي  ) ٢٩(نساء،"تجِارَةً عَنْ ترَاضٍ"و  )  ١(مائده،"أوفُْوا باِلعْقُوُدِ "عام مشروعيت عقود از جمله    ادلةبرخي از    : اولاً.پاسخ

ي مخصوص به صلح ابتدائي، برخي از روايات از دلالت روشني  دلالت بر مشروعيت صلح ابتدائي نمايند از طرفي در ميان ادله

 براي مشروعيت صلح ابتدائي برخوردار هستند ازجمله :  

 حلبي:  حة يصح

م في الرجل يعطي اقفزهً من  عليه السلا   عبدااللهياب محمد بن علي بن الحسين بسنده عن حماد عن الحلبي عن  "

حنطه معلومه يطحنون بالدراهم فلما فرغ الطحان من طحنه نقده الدراهم و قفيزاً منه و هو شيء قد اصطلحوا  

ق،  ١٤١٤؛ عاملي،  ٢١، ص.٣(صدوق، بي تا، ج "عليه فيما بينهم قال لا بأس به و ان لم يكن ساعره علي ذلك 

 ) ٤٤٩، ص.١٨ج

سند روايت: سند شيخ صدوق به حماّد بن عثمان عبارت است از «ابوه عن سعد بن عبداالله والحميري جميعاً عن محمد بن  

عثمان»   بن  عن حماد  الخزاز  به  طريق مذكور صحيح مي)١١٥ق، ص.١٤٠٧(نجاشي،  الوليد  نيز   باشد و حماد بن عثمان 

د از حلبي عبارت است از عبيداالله بن علي بن ابي شعبه الحلبي كه  باشد. (همان) مراشهادت نجاشي ثقه و مورد اعتماد مي

 روايت از سند صحيحي برخوردار است.)٢٣١ق، ص.١٤٠٧(نجاشي، شخصيتي مورد اعتماد است. 

ها توافقي بر مقدار معيني  و آسيابان براي آرد كردن گندم  هاگندمتقريب استدلال: مورد روايت در جايي است كه مالك   

شد مشخص  داده مي  اند گرچه متعارف در آن روزگار اين بوده است كه مبلغي كه براي آرد كردن هر قفيز گندم دهدرهم نكر

كنند كه دستمزد آسيابان مقداري درهم و قفيزي گندم باشد و از روايت  آن دو بعد از پايان كار مصالحه مي  و معين بود اما

 اشته است تا براي رفع آن از صلح استفاده كرده باشند. خصومتي بين آنها وجود د سابقةآيد كه هم برنمي

گرچه ملتزم به مشروعيت صلح ابتدائي هستند ولي دلالت صحيحه بر مشروعيت صلح ابتدائي را نپذيرفته    فقهاالبته گروهي از  

ميان گروهي شد و    اند: روايت دال بر صلح نيست بلكه دلالت دارد بر اين كه اگر امري مصطلح در و در مقام مناقشه فرموده

قانون و روالي عادي بين گروهي درآمد و مردم هم طبق همان قانون و روال عمل نمودند مانع شرعي ندارد. به عبارتي    منزلةبه
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 ) ٤٣٨ق، ص.١٤١٧بهبهاني،  (وحيداگر در هر صنفي عرفياتي وجود داشت كه طبق همان عمل كردند مشكلي ندارد. 

عقد صلح است چه رسد به اين كه بخواهد مشروعيت صلح ابتدائي را اثبات كند اما به نظر  طبق اين بيان روايت اجنبي از  

اي صادق باشد دلالت روايت بر مشروعيت صلح ابتدائي بهتر قابل اثبات است به اين بيان كه وقتي  نگارنده اگر چنين فرضيه

اين صنف  صنف د  در آنقانوني    صورتبهامري مورد پذيرش صنف و گروهي واقع شود و   با اهل  ربيايد و ديگران هم كه 

آيد پس بايد قوامش به تراضي طرفين باشد  بخواهند به اين كيفيت وارد معامله شوند، قطعاً چون در ذيل عقود ديگر درنمي

يكن  در ذيل روايت امام فرمودند: «لا بأس و ان لم    ؛ لذا چنين تراضي امضا فرموده است  ةيپا و معامله مذكور را امام هم بر  

 بر اين معامله بيع و شراء و معاملات متعارف ديگر واقع نشده باشد. هرچند ساعره علي ذلك» يعني 

«اصطلاح» حكايت از    واژة تواند شاهد ديگري بر اعتماد بر صرف تراضي باشد چون  «اصطلحوا» نيز مي  واژة از طرفي وجود  
 صلح ابتدائي در آنها استعمال نشده باشد    واژةكه   . هرچندمعناي اتفاق و توافق دارد

صلح در ادله باشيد و اگر اين واژه    واژة: بحث در مشروعيت صلح ابتدائي به حمل اولي نيست تا شما در بند استعمال  اًيثان
ع  استعمال نشد دلالت ادله بر مشروعيت صلح ابتدائي فاقد دليل باشد. بلكه بحث بر مشروعيت صلح ابتدائي به حمل شائ

شده است و منع و ردعي هم از سوي شارع بر عدم    هابر آنتوافق و تراضي    يانشاصناعي است يعني موارد و مصاديقي كه  
ادله باشد كه در آنها از واژه صلح استفاده    تواندينم در حقيقت دليل ما بر مشروعيت صلح ابتدايي  .  جواز آنها نيامده باشد

ع فهم  و  از نظر لغوي  نيز شده است چرا كه  نزاع دارد. حتي در صورت شك  به  به صلح مسبوق  واژه صلح اختصاص  رفي 
تمسك كرد چون شرط تمسك به اطلاق احراز صدق اسم طبيعت است  »  توان به اطلاقات «الصلح جائزٌ بين المسلميننمي

ز كنيم كه بر صلح  خواهيم به اطلاق دليل  براي نفي شرطيت سبق خصومت تمسك كنيم بايد احرابه اين معنا كه اگر مي
توان به اطلاق  شود يا نه؟ لذا چون صدق اسم صلح بر صلح ابتدائي در روايات مشكوك است نميصلح اطلاق مي  واژة ابتدائي،  

  مصداقيه خود دليل جايز نيست. شبهة ادله تمسك كرد به عبارتي اصولي، تمسك به دليل در 

گويا    واژة استعمال    ثالثاً:  ابتدائي  الايام»    بار نياولصلح  در كتاب «عوائد  نراقي   نراقي،  (  است  گرفته صورتاز سوي مرحوم 

اي مرسوم و متداول نبوده است و در كلمات علامه و بعد از آن فقط بحث  ) و قبل از آن استعمال چنين واژه١٨ق، ص.١٤١٧

  دربردارندهح ابتدائي»  «صل   كلمةاز اشتراط سبق خصومت و نزاع در مشروعيت صلح و عدم آن بحث شده است پس اين كه  
را بر نميباشد اگر استعمال چنين واژه  مسئلهتواند اشكالي بر  يك پارادوكس و تناقض است، نمي   يانشا«  واژةتابيد از  اي 

 تراضي و تسالم» استفاده كنيد. 
است و شارع مقدس پيمان صلح رايج    يي امضاقرارداد صلح مانند بسياري از عقود شرعي ديگر عقدي    :ممكن است گفته شود

قائل بر    اگرچه  يي امضااز سوي ديگر در عقود    ...  كرده است   د ييتأو    امضا ميان مردم را با ضوابطي كه بعضاً تعيين نموده  

تا وقتي كه اصل مشروعيت    ميي نماخاص شرعي طلب    ادلةز  توقيفيت عقود باشيم و دليل اعتبار هر عقد عرفي و عقلائي را ا 

  عقلا   يبنا شرعي روشنگر آن قيود نباشد به سيره و   ادلةعقلائي احراز شود و در شروط و قيود آن در شريعت ترديد گردد و 

اي شارع است  كه اصل آن مورد امض   عقلا  ي بناحدود    گريدعبارتبهشود.  كه مورد امضاي شارع قرار گرفته است مراجعه مي

در صورت شك و    رو نيازاوارد نشده است داراي اعتبار و حجيت است.    بر آن تا وقتي كه توسعه و تصنيفي از سوي شارع  

عقد    عقلادر اين زمينه مراجعه كرد و جاي ترديدي نيست كه    عقلا  رةيستوان به  مشروعيت صلح ابتدائي مي  ادلةترديد در  
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در   تنها  را  باشد.ساجاري مي  يي جاصلح  آن وجود داشته  احتمال  يا لااقل  و  پيشين  امامي، م. صلح  (  زند كه خصومتي 

 . )١٤٠- ٧٨،صص.٣٤ج السلامهميعل  تيباهلابتدائي، مجله فقه 

عمومات و    طرفك ي ازروشنگر قيود وجود دارد    ادلة  فقهابه نظر مشهور    هيف مانحندر پاسخ به اين ادعا بايد گفت اولاً: در  

اطلاقاتي كه به توان به آنها تمسك كرد و نفي شرطيت «لزوم سبق خصومت و نزاع در مشروعيت صلح» نمود مضاف بر اين 

 نيست. عقلا رةيسها جاي رجوع به خاصي لفظي وجود دارد كه با وجود آن ادلة كه در مقام 

بر فرض كه چنين   در    عقلاترديد  روشنگري هم نباشد اين ادعا كه «بي  ادلة ثانياً:  سازند كه  جاري مي  يي جاعقد صلح را 

بر اصل تراضي و توافق    عقلا   ي بناخصومتي پيشين و يا لااقل احتمال آن وجود داشته باشد» ادعاي بلا دليل است، چرا كه  

توان گفت  باشد و در حقيقت نميو تسالم مستقر شده است و موارد وجود نزاع محقق يا محتمل از مصاديق همين تراضي مي

» چرا كه اصل  م يينمامتيقن آن كه وجود خصومت پيشين يا محتمل باشد تمسك    قدربهلبّيه است و ما بايد    ادلة«سيره از  

 است.  انكاررقابليغ نفس تراضي و تسالم در امور، امري  بر عقلا رةيس انعقاد 

 سنت اهلصلح ابتدايي از نگاه 

اكثراً در تعريف  است و  موضوع عقد صلح رفع خصومت و نزاع سابق معرفي شده    سنتاهلدر كلمات فقهاي چهار مذهب  

ابتدائي را ممنوع دانسته و تصريح    معاملة در  صلح    واژة شافعي استعمال    ي نظير فقيهان اعدهاند و  صلح به اين امر اشاره نموده

 : ديگويم است، سيوطي در اين باره  شرط مشروع بودن صلح، متعاقدين و اختلاف بين اند كه وجود نزاعكرده

اصح  صحيح نخواهد بود چرا    بنا بر نظر"صالحني عن دارك بكذا "در مقام معامله بر روي خانه بگويد   و اگر«...  

 ). ١٣٦(سيوطي، بي تا، ص. »لح مسبوق بودن به خصومت استكه شرط مشروعيت ص

ترس از بروز خصومت لاحق نيز بر موارد مشروعيت  ،  بر خصومت سابق  مالكي يا حنفي افزون از فقيهان  ي اعدهبله در كلمات  

انتقال   الصلح  عرفه  ابن  «قال  است:  شده  نگاشته  چنين  مالكيه  كتب  از  الجليل  مواهب  كتاب  در  است  شده   افزوده 

 

همچنين در كتاب «محاسن الاسلام»  و    )٢، ص.٧ق، ج ١٤١٢(رعيني،  عن حق او دعوي بعوض لرفع نزاع او خوف وقوعه»  

چنين آمده است «لكن اختصاصه باسم الصلح يدل علي فساد يحدث لو لا هذا الصلح او فساد توجه فدفع    از كتب حنفيه

 .)٨٦بخاري، بي تا، ص. (زاهد  بالصلح»

آيد كه گويا اتفاقي بين آنها بر عدم مشروعيت صلح ابتدائي وجود دارد و فقط نهايتاً عقد  برمي  سنتاهلاز مجموع كلمات  

 شود.توقع مشروع ميصلح براي دفع نزاع م
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 نتيجه گيري

را داراست كه جايگاه مهمي به اين    ي فردمنحصربههايي  به نظر نگارنده عقد صلح در ميان عقود شرعي امتيازات و ويژگي

عقد مستقل و اصيل است كه احكام و شرايط اختصاصي عقود ديگر را ندارد و از طرفي    طرفك ي ازعقد بخشيده است چرا كه  

قراردادهاي نوظهور را كه ذيل هيچ يك از عقود در  اين عقد مي آثار و فوائد بيشتر عقود و ايقاعات شناخته شده يا  تواند 

ر باب معاملات نباشد و از سويي ديگر اين  مشترك د  مسلمةمخالف با قواعد    كهيدرصورت آيد را مشروعيت بخشد البته  نمي

 گونه چيهنزاع و اختلاف است در معاملات ابتدائي كه    كردنبرطرفاصلي خويش كه همان موارد آشتي و    عقد علاوه بر موضع

  و   محقق  نقش  كند. دليل ما بر عدم لزوم سبق خصومت  يفاياتواند  درگيري و نزاع ميان طرفين وجود ندارد نيز  مي  سابقة

ي خاص  و همچنين برخي از ادله)  ٢٩(نساء،"تِجارةًَ عَنْ ترَاضٍ"و    )١(مائده،  "أوفُْوا باِلعُْقُودِ "عام عقود نظير   ادلة محتمل هم  

اين رهگذر در پرتو عقد صلح ابتدائي  روائي است كه با دلالتي روشن مي ابتدائي باشند و از  توانند مشروعيت بخش صلح 

توان آنچه را كه قدما به آن معتقد بودند كه انحصاري بودن عقود باشد را نيز ملتزم شد و براي اثبات مشروعيت عقود  مي

نيست دست از انحصاري بودن عقود و معاملات برداشت. لذا اين جايگاه خاص كه براي عقد صلح پديد آمده    نوظهور لازم 

 ).١٦٦، ص.١٨(سبزواري، جسبب شده است كه برخي آن را شايسته لقب «انفع العقود» بدانند. 
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اردبيلي، مولي احمد، مجمع الفائده والبرهان في شرح ارشاد الاذهان، تحقيق حاج آغا مجتبي عراقي و حاج شيخ علي   .٣
 ه.ق. ١٤٠٩پناه اشتهاردي و حاج آغا حسن يزدي، طبع اول، 

المعارف فقه  ١٤٠-٧٨،صص٣٤فقه اهل بيت عليهم السلام جامامي، مسعود، صلح ابتدائي، مجله   .٤ ، قم، موسسه دائرة 
 اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام.   

 تاج اللغة و صحاح العربية، بيروت، دارالعلم للملايين-ق، الصحاح١٤١٠جوهري، اسماعيل بن حماد،  .٥
عليهم السلام، طبع دوم،    تيالبآلالي تحصيل مسائل الشريعه، مؤسسه    عهيالشوسائلحر عاملي، محمد بن الحسن،   .٦

 ه.ق.  ١٤١٤

 ق، تحرير الاحكام الشرعية علي مذهب الإمامية، قم، موسسه امام صادق عليه السلام. ١٤٢٠حلي، حسن بن يوسف،  .٧
  - عليه السلام، قم  حلىّ، شمس الدين ،محمد بن شجاع القطاّن، معالم الدين في فقه آل ياسين، مؤسسه امام صادق .٨

 ق  ه ١٤٢٤ايران، اول، 
 حلي، حسن بن يوسف بن مطهر، تذكره الفقهاء، منشورات مكتبه مرتضويه، بي نا، بي تا.  .٩

 .١٤١٢راغب اصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، دارالقلم، دمشق، طبع اول،  .١٠
 زاهد بخاري، محمد عبد الرحمن .١١

تحقيق علي شيري، دارالفكر للطباعه والنشر والتوزيع، بي نا،  زبيدي حنفي،تاج العروس، سيدمحمدمرتضي حسيني،   .١٢
 م. ١٩٩٤ه.ق، ١٤١٤

 زحيلي، وهبة بن مصطفي، الفقه الاسلامي و ادلته، دارالفكر الطبعة الرابعه، سوريه ـ دمشق، بي تا. .١٣
 .ش. ه١٣٨٨سبزواري، سيد عبدالاعلي، مهذب الاحكام في بيان الحلال والحرام، دارالتفسير، قم، طبع اول،   .١٤

 ه.ق. ١٣٩٧سيد سابق، فقه السنه، دارالكتاب العربي، بيروت ـ لبنان، طبع سوم،  .١٥
 سيوطي، جلال الدين عبدالرحمن، الاشباه و النظائر في الفروع، دارالكتب العلميه، بيروت ـ لبنان، طبع دوم، بي تا. .١٦

كبر غفاري، طبع دوم، منشورات  صدوق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، من لايحضرهالفقيه، با تعليقات علي ا  .١٧
 ي علميه قم، بي تا. ي مدرسين حوزهجامعه

 ق، رياض المسائل، قم، موسسه آل البيت عليهم السلام.١٤١٨طباطبائي، سيدعلي،  .١٨
 طباطبايي، محمد بن علي، مناهل الصلوه، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، بي نا، بي تا. .١٩
 م. ١٩٩٢ه.ق،  ١٤١٢المواهب الجليل في شرح مختصر الخليل، دارالفكر، طبع سوم،  طرابلسي، مغربي، محمد بن محمد،   .٢٠
م. ١٩٩٢ه.ق،  ١٤١٢طرابلسي، مغربي، محمد بن محمد، المواهب الجليل في شرح مختصر الخليل، دارالفكر، طبع سوم،   .٢١

بن حسن،   .٢٢ محمد  المكتبة  ١٣٨٧طوسي،  تهران،  سوم)،  الإمامية(چاپ  فقه  في  المبسوط  الآثار  ق،  لإحياء  المرتضوية 

 الجعفرية. 

 ق.  ١٤٠٧تهران، چاپ: چهارم،  -طوسى، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)،  دار الكتب الإسلاميه   .٢٣

 ق، مسالك الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسلام، قم، موسسه المعارف الإسلامية.١٤١٣عاملي، زين الدين بن علي،  .٢٤



 پويايي فقه شيعه در مشروعيت بخشي به عقود متعارف و نوظهور ، 

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين    ق،١٤١٩عاملي، سيدجواد،   .٢٥
 حوزه علميه قم.

عاملي، شهيد ثاني، زين الدين بن علي، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، تحقيق سيد محمد كلانتر، طبع دوم،   .٢٦
 ه.ق. ١٣٨٦

ب، تحقيق احمد محمود ابراهيم، محمد محمد تامر، دارالسلام قاهره،  غزالي طوسي، محمد بن محمد، الوسيط في المذه .٢٧
 ه.ق. ١٤١٧طبع اول، 

 ه.ق. ١٣٤٧فيومي، احمد بن محمد، المصباح المنير، مطبوعات محمد علي صبيح، بي نا،  .٢٨
 چاپ دوم)، تهران، گنج دانش.( و صلح  هامشاركت،حقوق مدني ١٣٦٨كاتوزيان، ناصر،  .٢٩
 ه.ق.١٤٠٩عود، بدايع الصناع، المكتبه الحبيبيه، پاكستان، طبع اول، كاشاني حنفي، ابوبكر بن مس .٣٠
 ه.ق. ١٤٠٥مقدسي، عبداالله بن احمد ابن قدامه، المغني في فقه الامام احمد بن حنبل، دارالفكر، بيروت،  .٣١
 موسوي خميني، سيد روح االله، تحريرالوسيلة، قم، موسسه مطبوعات دارالعلم. .٣٢
 النجاشي، قم، دفتر انتشارات اسلامي متعلق  به جامعه مدرسين حوزه علميه قم. ق، رجال١٤٠٧نجاشي، ابوالحسن،  .٣٣
 نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام(چاپ هفتم)، بيروت، دار إحياء التراث العربي،بي تا  .٣٤
 مي.ق، عوائدالايام، بي جا، مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلا ١٤١٧نراقي، احمد بن محمد،  .٣٥

 .١٤١٦ـ  ١٩٩٦نزيه، حماد، عقد الصلح في الشريعة الاسلاميه، دارالقلم، دمشق، بي نا،  .٣٦
 م. ١٩٩١ه.ق، ١٤١٢نووي شافعي، يحيي بن شرف، روضه الطالبين و عمده المفتين، المكتب الاسلامي، طبع سوم،   .٣٧
المجدد   .٣٨ العلامه  مؤسسه  والبرهان،  الفائده  مجمع  حاشيه  محمدباقر،  بهبهاني،  اول،  وحيد  طبع  البهبهاني،  الوحيد 

ه.ق. ١٤١٧
 

 

 


